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بازار سرمايه با تثبيت ۲۰ صنعت بالاتر از سقف‌هاي 

تاريخي، رشد 11/1 درصدي شاخص فرابورس و عبور 
ارزش معاملات خرد از ۲۳ هزار ميليارد تومان، خردادماه 

را با ثبت ركوردهاي جديد به پايان رساند
بازار سرمايه هفته پاياني خرداد را با ثبت مجموعه‌اي از ركوردهاي 
تازه پشت سر گذاشــت، به‌طوري كه تداوم رشد شاخص صنايع، 
افزايش ارزش معاملات، ورود گسترده ســرمايه‌گذاران و ثبت 
اوج‌هاي جديد در بورس و فرابورس، فضاي معاملات را به ســمت 
چشم‌اندازي مثبت ســوق داد و هم‌زمان ۲۰ صنعت بورسي بالاتر 
از سقف‌هاي تاريخي خود باقي ماندند و شاخص كل فرابورس نيز 
با ثبت بازده دو رقمي هفتگي به مرتفع‌ترين ســطح فعاليت خود 
رسيد كه از تحرك قابل‌توجه سرمايه‌ها در بازار سهام حكايت دارد. 

      
بازار ســرمايه در روزهاي پاياني خردادماه با تداوم روند صعودي، بازهم 
يكي از پرتحرك‌ترين مقاطع معاملاتي سال جاري را پشت سر گذاشت 
و داده‌هاي معاملاتي بورس و فرابورس از افزايش ارزش معاملات، رشد 
شاخص صنايع، ثبت ركوردهاي تازه و حضور پررنگ سرمايه‌گذاران در 
معاملات سهام، فضاي جديدي را در بازار سهام رقم زد كه در آن بخش 
قابل‌توجهي از صنايع بورسي توانسته‌اند از سقف‌هاي تاريخي خود عبور 

كنند و در محدوده‌هاي جديد قيمتي به فعاليت ادامه دهند. 
در پايان معاملات روز شنبه، صنعت فني و مهندسي با رشد سه درصدي 
در صدر جدول بازده روزانه قرار گرفت تا اين صنعت از زمان آغاز فعاليت 
مجدد بازار سهام طي ۲۲ روز معاملاتي، بازدهي ۳۸ درصدي را ثبت كرده 
باشد. پس از آن، فرآورده‌هاي نفتي با رشد 2/8 درصدي جايگاه دوم را به 
خود اختصاص داد. بازدهي اين صنعت نيز در همين دوره به ۶۹ درصد 
رسيده اســت كه يكي از بالاترين نرخ‌هاي رشد ميان صنايع فعال بازار 
محسوب مي‌شود. محصولات چوبي نيز با افزايش 2/5 درصدي شاخص، 
سومين صنعت پربازده روز بود و طي ۲۲ روز معاملاتي اخير رشد 57/6 
درصدي را به ثبت رســاند.  روند صعودي صنايــع محدود به معاملات 
روز شــنبه نبود، چراكه پيش از اين نيز شاخص ۲۰ صنعت مهم بازار از 
جمله بانك‌ها، محصولات غذايي، دارويي‌ها، سيماني‌ها، فلزات اساسي، 
شركت‌هاي رايانه‌اي، بيمه‌اي، ماشين‌آلات، فرآورده‌هاي نفتي، زراعت و 
چندرشته‌اي صنعتي از ركوردهاي پيشين خود عبور كرده بودند. بنابراين 
معاملات روز شنبه اين موقعيت را تثبيت كرد و همه اين صنايع همچنان 
بالاتر از قله‌هاي تاريخي خود باقي ماندند.  اين اتفاق از آن جهت اهميت 
دارد كه عبور هم‌زمان تعداد زيادي از صنايع از سقف‌هاي تاريخي، معمولاً 
سيگنالي از گسترش دامنه رشد در بازار است و برخلاف دوره‌هايي كه 
افزايش شاخص‌ها تنها بر دوش چند صنعت محدود قرار مي‌گيرد، اين بار 
بخش وسيعي از گروه‌هاي بورسي در مسير صعود قرار گرفته‌اند و همين 

موضوع موجب افزايش عمق معاملات شده است. 
  ركوردشكني فرابورس در هفته پاياني خرداد

هم‌زمان با رشد شاخص صنايع در بورس، فرابورس نيز هفته‌اي كم‌سابقه 
را پشت سر گذاشت، به‌طوري كه شاخص كل فرابورس در هفته منتهي 
به ۲۹ خرداد با رشد 11/1 درصدي به سطح ۳۸ هزار و ۹۵۰ واحد رسيد 
و ركورد تازه‌اي را ثبت كرد. بازدهي اين شاخص از ابتداي سال نيز از مرز 
۳۷ درصد عبور كرد كه بيانگر عملكرد مثبت بازار در سه ماه نخست سال 
است.  همچنين افزايش شاخص‌ها با رشد ارزش بازار همراه شد و ارزش 
بازار فرابورس در پايان هفته گذشته به حدود ۴ هزار و ۵۰۰ هزار ميليارد 
تومان رسيد كه نسبت به هفته قبل 5/5 درصد افزايش داشت. اين متغير 
از ابتداي سال نيز بيش از ۲۰ درصد رشد كرده است.  از سوي ديگر در 
اغلب بازارهاي فرابورس شاهد رونق معاملات بوديم، به‌طوري كه طي 
پنج روز معاملاتي هفته گذشته بيش از ۱۴۳ ميليارد ورقه انواع دارايي 
مالي به ارزش يك هزار و ۲۶۵ هزار ميليارد تومان دادوستد شد كه حجم 
معاملات نسبت به هفته قبل ۳۱ درصد، تعداد معاملات ۸۱ درصد و ارزش 
معاملات سه درصد افزايش يافت.  بازار دوم فرابورس نيز بيشترين رشد 
ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و ارزش دادوستدها در اين بازار 
با جهش ۴۸ درصدي به ۱۸ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان رســيد. در بازار 
پايه نيز بيش از ۷ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان معامله انجام شد كه رشد 
۱۴۸ درصدي را ثبت كرد. در ادامه هم معاملات بازار توافقي با افزايش 
۴۴۶ درصدي همراه شد و ارزش معاملات ابزارهاي مشتقه نيز با رشد 

۲۳۹درصدي از مرز ۸۱ ميليارد تومان عبور كرد. 
بازار ابزارهاي نوين مالي نيز همچنان ســهم قابل‌توجهي از گردش مالي 
فرابورس را در اختيار داشت و طي هفته گذشته بيش از يك هزار و ۲۳۰ هزار 
ميليارد تومان انواع اوراق در اين بازار معامله شد كه نسبت به هفته پيش از 

آن دو درصد افزايش داشت. 
در بخش معاملات ســهام نيــز آمارها از رشــد چشــمگير فعاليت 
ســرمايه‌گذاران خبر مي‌دهد، چراكه حجم معاملات سهام ۵۹ درصد 
و ارزش معامــات اين بخش ۵۰ درصد افزايــش يافت و صندوق‌هاي 
سرمايه‌گذاري قابل‌معامله نيز با رشد ۱۱ درصدي حجم و ۱۹ درصدي 

ارزش معاملات مواجه شدند. 
   افزايش مشاركت سهامداران در معاملات

آمارهاي معاملاتي هفته منتهي به ۲۷ خرداد از رشد شاخص‌ها و افزايش 
حجم دادوســتدها حكايت دارد كه با حضور گسترده‌تر سرمايه‌گذاران 
همراه شد و تعداد سهامداران فعال بازار از ۶۸۱ هزار و ۸۲۹ كد معاملاتي 
فراتر رفته است كه از اين تعداد، ۶۷۹ هزار و ۶۹۹ نفر را سرمايه‌گذاران 

حقيقي و ۲ هزار و ۱۳۰ نفر را اشخاص حقوقي تشكيل داده‌اند. 
بررسي تركيب ارزش معاملات نيز از نقش پررنگ سرمايه‌گذاران حقيقي 
خبر مي‌دهد، به‌طوري كه در هفته گذشته بيش از يك ميليون و ۲۷۸ 
هزار ميليارد ريال از ارزش معاملات بازار در اختيار حقيقي‌ها قرار گرفت 
كه معادل 59/7 درصد كل معاملات بود و ســهم اشخاص حقوقي به 
۳۳۳ هزار ميليارد ريال و سهم صندوق‌هاي تثبيت و توسعه بازار به ۱۸۵ 
هزار ميليارد ريال رسيد.  در ميان صنايع مختلف، بانك‌ها، محصولات 
شيميايي و فلزات اساسي بيشــترين گردش مالي را به خود اختصاص 
دادند و اين ســه صنعت در مجموع ۴۱ درصد ارزش كل معاملات بازار 
سهام را در اختيار داشتند كه جايگاه آنها را به عنوان مهم‌ترين گروه‌هاي 

اثرگذار بر روند معاملات تثبيت كرد. 
هفته گذشته همچنين با دو عرضه اوليه در بازار دوم فرابورس همراه بود 
و سهام دو شركت تازه‌وارد در بازار عرضه شد و بخشي از نقدينگي فعال 
بازار به سمت اين نمادها هدايت شد. قاعدتاً استمرار عرضه‌هاي اوليه در 
كنار رشد ارزش معاملات، سيگنالي از افزايش ظرفيت جذب سرمايه در 

بازار سهام محسوب مي‌شود. 
با وجود ثبت ركوردهاي تازه، روند معاملات همه صنايع يكسان نبود و در 
پايان معاملات روز شنبه، صنعت لاستيك و پلاستيك با افت 2/3 درصدي 
بيشــترين كاهش روزانه را تجربه كرد و شاخص آن به سطح ۷۶۷ هزار 
واحد رسيد. استخراج كانه‌هاي فلزي و استخراج نفت و گاز به جز اكتشاف 
نيز هر كدام با افت 2/2 درصدي در ميان صنايع داراي بيشترين كاهش 
قرار گرفتند. با اين حال اين دو صنعت همچنان در زمره گروه‌هايي قرار 

دارند كه اخيراً بازدهي قابل‌توجهي كسب كرده‌اند. 
تركيب داده‌هــاي معاملاتي بورس و فرابورس از بــازاري حكايت دارد 
كه حداقــل در هفته‌هاي اخير بــا ورود نقدينگي، افزايش مشــاركت 
سرمايه‌گذاران و گسترش دامنه رشــد صنايع مواجه بوده است و عبور 
هم‌زمان شــاخص‌هاي متعدد از ســقف‌هاي تاريخي، افزايش ارزش 
معاملات خرد به بيش از ۲۳ هزار ميليارد تومان و ثبت ركوردهاي جديد 
در فرابورس، وزن بازار سرمايه را در ميان گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري كشور 
افزايش داده است و ادامه اين روند به پايداري جريان نقدينگي، وضعيت 

متغيرهاي اقتصادي و كيفيت سودآوري شركت‌ها وابسته خواهد بود.

ايران با پيشــنهاد يك طرح راهبردي در ششمين 
نشست وزراي انرژي سازمان همكاري‌هاي شانگهاي، 
مسير جديدي را براي تبادل انرژي پايدار و صادرات 
برق در منطقه باز كرد و پيشنهاد اتصال شبكه برق 
كشورهاي عضو اين سازمان كه با استقبال گسترده 
اعضا روبه‌رو شــد، بر همگرايي در مديريت تقاضا 
و همچنين تنظيم بازار انــرژي منطقه تمركز دارد. 

      
سازمان همكاري شانگهاي در ابتدا با اهداف امنيتي 
شــكل گرفت، اما بــا توجه به ظرفيت‌هــاي عظيم 
كشــورهايي كه به عضويت آن درآمدند، در ســاير 
حوزه‌ها به‌ويژه اقتصادي و انرژي نيز فعال شد. در حال 
حاضر، همكاري در حوزه انــرژي ديگر يك انتخاب 
نيســت، بلكه ضرورتي راهبردي براي دستيابي به 
توســعه پايدار، امنيت انرژي و رشد اقتصادي است. 
سازمان همكاري شانگهاي با ظرفيت‌هاي گسترده 
خود مي‌توانــد نقش مهمي در شــكل‌دهي به نظم 
چندقطبي و ايجاد نظام عادلانه انرژي در جهان ايفا 
كند و جمهوري اســامي ايران نيز آمادگي دارد در 
اين مسير با ساير اعضا همكاري نزديك داشته باشد. 

افزايش تقاضاي مصرف انرژي، كشورهاي عضو پيمان 
شــانگهاي را متقاعد كرده كه با توسعه همكاري در 
اين حوزه، علاوه بر پايــداري در تأمين انرژي، توليد 
كربن را نيز كاهــش دهند. در نتيجــه براي محقق 
شدن اين دو مهم، بايد همكاري‌هاي مشترك خود 
را به‌صورت جدي آغاز كنند. شــرايط منحصر‌به‌فرد 
كشورهاي عضو اين سازمان شامل ايران، چين، هند، 
روسيه، پاكستان، قزاقستان، ازبكستان، تاجيكستان 
و قرقيزستان، در صورت برنامه‌ريزي صحيح و تدوين 
اســناد راهبردي توســعه همكاري‌هاي اقتصادي و 
فني، مي‌تواند افق درخشاني را در سايه همكاري‌هاي 

في‌مابين براي آنها رقم بزند. 
يكي از حوزه‌هايي كه در اين سازمان براي كشورهاي 
عضو و به‌ويژه جمهوري اســامي ايران مهم است، 
توســعه همكاري‌ها در بخش انرژي است. در حال 
حاضــر بزرگ‌ترين كشــورهاي داراي ذخاير نفت و 
گاز يعني روسيه و ايران با دارا بودن ۴۸ درصد ذخاير 
گازي و ۲۴ درصــد ذخاير نفت جهــان و همچنين 
بزرگ‌تريــن مصرف‌كنندگان انــرژي جهان يعني 
چين و هند عضو اين ســازمان هستند و در مجموع 
۴۳ درصد انرژي دنيا را مصــرف مي‌كنند. اين اعداد 
نشانگر ظرفيت عظيم بازار انرژي در بين ۹ كشور عضو 
است كه در صورت برنامه‌ريزي و همكاري كشورهاي 
توليدكننــده و مصرف‌كننده انــرژي در بخش‌هاي 
اســتحصال، توليد، انتقال، ذخيره‌ســازي، تبديل و 

مصرف انرژي مي‌توانند از آن بهره ببرند. 

در اين راســتا با پيگيري جمهوري اســامي ايران و 
همكاري كشورهاي عضو به‌ويژه چين و روسيه، سند 
استراتژي توسعه همكاري انرژي بين كشورهاي عضو 
سازمان همكاري شانگهاي تا افق سال ۲۰۳۰ در چهار 
بخش تدوين شد و در تيرماه سال ۱۴۰۳ در قزاقستان 
به امضــاي وزيران انرژي و ســپس به تأييد ســران 
كشورهاي عضو رسيد كه از طرف ايران وزير نيرو در اين 
اجلاس حضور داشت. امضاي اين سند يك موفقيت 
استراتژيك براي كليه كشورهاي عضو و به‌ويژه ايران 
تلقي مي‌شود. در اين سند كه تمامي نظرات اصلاحي 
ايران در آن لحاظ شد، علاوه بر غيرقابل‌قبول دانستن 
اقدامات محدودكننده يكجانبه )تحريم‌ها( اعمال‌شده 
در بخش سوخت و انرژي كشــورهاي توليدكننده، 
ترانزيت‌كننده و مصرف‌كننده براي فشار بر دولت‌هاي 
مستقل، بر استقلال آزادي انتخاب مسيرهاي انرژي، 
تشــكيل موازنه انرژي و توسعه انرژي مطابق با منافع 
ملي كشــورهاي عضو و امنيت و دسترسي به انرژي 
قابل‌اعتماد براي كليه كشــورهاي جهان تأكيد شده 
است. اجراي اين سند مهم، فرصت‌هاي جديدي براي 

كشورهاي عضو و به‌ويژه ايران فراهم مي‌كند. 
  مزيت ظرفيت برق ايران 

قابليت‌هايي كه شــبكه برق ايران دارد، چه از لحاظ 

توليد كه ظرفيت بســيار بالايي دارد و چه از لحاظ 
شــبكه‌هاي داخلي برق و مهم‌تــر از همه نيروهاي 
متخصصي كه در كشــور وجود دارد، شرايط كافي 
براي حضور خوب كشورمان در سازمان همكاري‌هاي 
شانگهاي را فراهم مي‌آورد. همچنين وجود شبكه‌هاي 
بســيار قوي و پايدار و نيز نيروهــاي متخصص چه 
در بخش كنترل شــبكه و چه در بخش تعميرات و 
بهره‌برداري، سبب شده پتانسيل بالايي داشته باشيم. 
از نظر بقيه شرايط مانند توانايي نيروگاه‌سازي و ساير 
شرايط نيز آمادگي بالايي در كشورمان وجود دارد كه 
مي‌تواند در تبادل انرژي با كشورهاي عضو سازمان 
شانگهاي بسيار مؤثر باشد. همچنين وجود بيش از 
۸۸ هزار مگاوات ظرفيت توليد برق در كشــورمان، 
مزيت عالي براي سازمان شانگهاي محسوب مي‌شود. 

اتصال برق كشورهاي عضو شانگهاي 
براســاس بيانيه قرائت‌شده از ســوي معاون برق و 
انرژي وزيــر نيــرو، در امتداد رايزني‌هاي ســازنده 
ميان جمهوري اســامي ايران و دبيرخانه سازمان 
همكاري شانگهاي، طرح »ابتكار همگرايي و اتصال 
برق كشــورهاي عضو« از ســوي ايران طرح شد كه 
با استقبال كشــورهاي حاضر در اين اجلاس مواجه 
شــد. به گزارش مهــر، مصطفي رجبي مشــهدي، 

معاون وزير نيرو، در نشســت وزراي انرژي سازمان 
همكاري شانگهاي در بيشكك قرقيزستان با اشاره به 
ظرفيت‌هاي گسترده انرژي جمهوري اسلامي ايران 
اظهار كرد: ايران با برخورداري از سهم قابل‌توجهي از 
ذخاير و توليد نفت و گاز جهان و همچنين صنعت برق 
با رتبه چهاردهم دنيا، نقش مهمي در پايداري انرژي 

منطقه و جهان ايفا مي‌كند. 
بر اساس اعلام وزارت نيرو، وي افزود: شبكه برق ايران 
با تمامي كشورهاي همسايه داراي مرز زميني متصل 
اســت و تبادلات انرژي الكتريكي ميان ايران و اين 
كشورها انجام مي‌شود كه نشان‌دهنده جايگاه مهم 

كشور در معادلات انرژي منطقه است. 
  نقش شانگهاي در امنيت انرژي جهان 

معاون وزير نيرو با تأكيد بر نقش ســازمان همكاري 
شــانگهاي در آينده امنيت انرژي جهان گفت: اين 
سازمان مي‌تواند با هم‌افزايي ظرفيت‌هاي اعضا، نقش 
تعيين‌كننده‌اي در مديريت عرضه و تقاضاي انرژي 
و شكل‌دهي به رويكردهاي مشــترك در مواجهه با 

چالش‌هاي اين حوزه ايفا كند. 
وي گســترش همكاري‌هــاي دو و چندجانبــه، 
ســرمايه‌گذاري مشــترك و تبادل فنــاوري را از 
محورهاي اصلــي همكاري ميان كشــورهاي عضو 

دانســت و افزود: تجميع سرمايه‌ها، كاهش هزينه‌ها 
و تقسيم ريسك در پروژه‌هاي بزرگ توليد، انتقال و 
توزيع انرژي مي‌تواند به تقويت امنيت انرژي منطقه 

و جهان كمك كند. 
معاون وزير نيرو از ارائه پيشنهاد تشكيل كنسرسيوم 
انرژي سازمان همكاري شــانگهاي خبر داد و گفت: 
پيش‌نويس تفاهم‌نامه و اساســنامه اين كنسرسيوم 
توسط جمهوري اسلامي ايران تدوين و به دبيرخانه 
سازمان ارائه شده اســت و اميدواريم پس از بررسي 
و تصويب، به عنوان يكي از اســناد اجلاس ســران 

كشورهاي عضو مورد پذيرش قرار گيرد. 
رجبي مشــهدي به ابتكار ايران بــراي همگرايي و 
اتصال شبكه برق كشورهاي عضو سازمان همكاري 
شانگهاي اشاره كرد و گفت: اين طرح در سال ۲۰۲۴ 
مطرح شد و مورد اســتقبال قرار گرفت. وزارت نيرو 
نيز يادداشــت مفهومي اين ابتكار را در چهار محور 
شامل توسعه اتصالات الكتريكي بين‌منطقه‌اي، ايجاد 
چارچوب بازار برق منطقه‌اي، همكاري‌هاي فناورانه 
در حوزه شبكه‌هاي هوشــمند و برگزاري همايش 
ســالانه برق SCO تدوين و به دبيرخانه ســازمان 

ارسال كرده است. 
معاون برق و انرژي وزير نيرو در نشست وزراي انرژي 
سازمان همكاري شــانگهاي )SCO(، پنج پيشنهاد 
عملياتي ايران را براي توســعه همكاري‌هاي انرژي 
ميان كشورهاي عضو اين سازمان ارائه كرد و با اشاره 
به سياست‌هاي ايران براي تنوع‌بخشي به سبد انرژي 
گفت: در يك ســال گذشــته ظرفيت نيروگاه‌هاي 
تجديدپذير خورشــيدي كشــور بيش از پنج برابر 
افزايش يافته و ايران در كنار آن توسعه فناوري‌هاي 

صلح‌آميز هسته‌اي را نيز دنبال مي‌كند. 
وي افزود: ايــن رويكرد علاوه بر كاهش وابســتگي 
به ســوخت‌هاي فســيلي و كاهــش آلاينده‌ها، در 
حوزه‌هايي همچــون توليد راديوداروهــا، افزايش 
بهره‌وري كشاورزي، پايش منابع آبي و ارتقاي رفاه و 
امنيت منطقه نيز نقش مهمي ايفا مي‌كند. جمهوري 
اســامي ايران همچنين جهت تنوع ســبد انرژي و 
حفظ محيط زيست، ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير 
خورشيدي خود را در يك سال گذشته بيش از پنج 

برابر كرده است. 
رجبي مشهدي تأكيد كرد: اين رويكرد توسعه نيروگاه‌هاي 
تجديدپذير ضمن كاهش وابســتگي به ســوخت‌هاي 
فسيلي، باعث صرفه‌جويي سالانه2/5  ميليارد مترمكعب 
در مصرف گاز، كاهش آلاينده‌ها و جلوگيري از انتشــار 
4/93 ميليون تن گاز CO2 و همچنين نقش مهمي در 
پايداري شبكه برق، ارتقاي بهره‌وري كشاورزي، توسعه 

رفاه و امنيت كشور و منطقه دارد.

با ارائه پيشنهادي در ششمين نشست وزراي انرژي سازمان همكاري‌هاي شانگهاي

ايران خواستار تشكيل كنسرسيوم انرژي سازمان همكاري شانگهاي شد
طرح پيشنهادي ايران براي اتصال شبكه برق كشورهاي عضو سازمان شانگهاي، مسير جديدي را براي تبادل انرژي پايدار و صادرات برق در منطقه باز مي‌كند

بهناز قاسمي
   گزارش يك

زينب زرين

»كشور نيازمند تمركززدايي بيشتر،      نکته
تكيــه بــر كريدورهــاي متنوع‌تر و 
بهره‌گيري از مســيرهاي جايگزين براي حمل كالا با اطمينان بالاتر 
است.«  اين بخشــي از تازه‌ترين اظهارنظرهاي رئيس سازمان توسعه 
تجارت است كه ضرب‌المثل معروف »از كرامات شيخ ما اين است، شيره 
خورد و گفت شيرين اســت« را يادآوري مي‌كند، چراكه اين موارد از 
بديهیاتي است كه حتي عامه مردم از آن مطلع هستند، بنابراين نيازي 
به توضيح واضحات نيست و سازماني كه مأموريت آن طراحي، اصلاح و 
پيشبرد سياست‌هاي تجارت خارجي است، نبايد در جايگاهي بايستد 

كه به جاي ارائه راه‌حل، به تكرار دانسته‌هاي عمومي بسنده كند. 
حتي اگر جنگ تحميلي ســوم نبود، مواردي مانند لزوم توســعه 
كريدورهاي متنوع، اســتفاده از مســيرهاي جايگزيــن و افزايش 
هماهنگي نهادي، مواردي نبودند كه كشف تازه‌اي در اقتصاد ايران 
تلقي شود، چراكه فعالان اقتصادي سال‌هاست هزينه همين كاستي‌ها 
را در قالب افزايش زمان ترخيص، رشــد هزينه حمــل، بي‌ثباتي 
مســيرهاي صادراتي و از دســت رفتن بازارها پرداخت مي‌كنند و 
مع‌الأسف كوتاهي مسئولان دولتي در ساحت‌هاي مختلف از جمله 
در همين حوزه‌ها باعث شــد كه در جنگ تحميلي سوم، مردم رنج 
اقتصادي بكشــند. حال اين دغدغه وجود دارد كه رئيس نهادي با 
چنين شــرح وظايف گســترده، چرا به جاي ارائه گزارش عملكرد، 

همچنان در سطح تشريح وضعيت باقي مانده است. 
ســازمان توســعه تجارت خارجي، وظيفه »روانسازي تجارت«، 
»حذف تشــريفات زائد«، »ايجاد وحدت فرماندهي« و »توسعه 
زيرساخت‌هاي صادراتي« را بر عهده دارد و اين وظايف، تعهدات 
تزئيني نيســتند و شــاخص‌هاي ســنجش كارآمدي محسوب 
مي‌شوند. بنابراين وقتي بالاترين مقام همين نهاد از نبود هماهنگي 
ميان دستگاه‌ها ســخن مي‌گويد، اين نكته رخ‌نمايي مي‌كند كه 
جايگاه نهادي سازمان توسعه تجارت دقيقاً كجاست و چه نسبتي 

با حل اين ناهماهنگي‌ها دارد؟! 
كشــورمان در حــوزه لجســتيك تجــارت خارجي با مســائل 
شناخته‌شده‌اي مواجه اســت و طبق برآوردها، هزينه لجستيك 
در ايران حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد قيمت تمام‌شــده كالا را تشكيل 
مي‌دهد كه در بســياري از اقتصادهاي رقيب كمتر از ۱۰ درصد 
است و زمان ترخيص كالا در برخي گمركات نيز به بيش از ۲۰ روز 
مي‌رسد، در حالي كه اين عدد در كشورهاي منطقه به كمتر از يك 
هفته كاهش يافته است. بنابراين اين فاصله‌ها به معناي از دست 

رفتن مزيت رقابتي صادركننده ايراني است. 
در چنين شرايطي، انتظار از سياســت‌گذار، ارائه برنامه مشخص 
براي كاهش اين شكاف است و اينكه برنامه بايد شامل اهداف كمي، 
زمان‌بندي دقيق و تقسيم كار نهادي باشد، اما آنچه بيان مي‌شود، 
فاقد هرگونه شاخص قابل ارزيابي است، به‌طوري كه گفته مي‌شود 
»ظرفيت‌ها افزايش يافته«، »مسيرها شناسايي شده« و »اقدامات 
ادامه دارد«، اما معلوم نيست اين اقدامات چه اثري بر هزينه، زمان 

و حجم تجارت گذاشته است. 
مشكل به همين‌جا ختم نمي‌شــود و طرح مسئله تفكيك حوزه 
ارزي از فرآيند تجارت نيز بارها در ادبيات فعالان اقتصادي تكرار 
شده اســت و نحوه مداخلات ارزي در فرآيند صادرات و واردات، 
يكي از مهم‌ترين گلوگاه‌هاي تجارت كشــور محسوب مي‌شود، 
به‌طوري كه صادركننده اگر صرفاً درگير بازگشت ارز، رفع تعهد 
و محدوديت‌هاي متعدد باشــد، عملًا از رقابت در بازار جهاني باز 
مي‌ماند. بنابراين وقتي اين موضوع به‌عنــوان يك »نياز« مطرح 
مي‌شود، اين نكته پيش مي‌آيد كه چرا ابتكار عملي براي حل آن 

شكل نگرفته و اگر گرفته است، چرا تشريح نشده است؟! 
سازمان توسعه تجارت به اســتناد وظايفي كه برعهده دارد، بايد 
بستر لازم براي توسعه صادرات غيرنفتي، تقويت بنگاه‌هاي تجاري، 
تسهيل فرآيندها و ارتقاي جايگاه ايران در بازارهاي جهاني را فراهم 
كند. با اين حال، ســهم ايران از تجارت جهاني همچنان كمتر از 
نيم درصد باقي مانده و تراز تجاري غيرنفتي در بسياري از سال‌ها 
با نوسان و كسري همراه بوده است. مســئله لجستيك نيز فقط 
يك موضوع فني در حوزه حمل‌ونقل نيســت و بازتابي از ساختار 
حكمراني اقتصادي به شمار مي‌رود و به همين دليل، نقش سازمان 
توســعه تجارت بايد ايجاد هماهنگي و كاهش اصطكاك باشــد. 
پس اگر اين هماهنگي وجود نــدارد، نمي‌توان آن را به‌عنوان يك 
»مشكل« توصيف كرد، چراكه اين همان نقطه‌اي است كه كاركرد 

نهادي سازمان توسعه تجارت را زير سؤال مي‌برد. 
تأكيد بر توســعه كريدورهاي جايگزين نيز زماني از سوي مردم و 
به‌ويژه فعالان قابل پذيرش اســت كه با سرمايه‌گذاري هدفمند، 
توافقات منطقه‌اي و برنامه عملياتي همراه باشــد. بنابراين مسير 
جايگزين، صرفاً با اعلام وجود شــكل نمي‌گيــرد و قاعدتاً نياز به 
زيرساخت، قراردادهاي پايدار حمل، تضمين امنيت مسير و كاهش 
هزينه دارد و بدون اين مؤلفه‌ها، تنوع مسيرها به يك شعار تبديل 

مي‌شود كه اثر ملموسي بر تجارت ندارد. 
از سوي ديگر، واگذاري مسئوليت به قانون‌گذاري، قرينه ديگري 
از گريز از پاسخگويي اجرايي است و معمولاً مطالبه اصلاح قانون، 
به تعويق انداختن حل مسئله است، چراكه همين قوانين فعلي به 
اندازه‌اي استعداد دارند كه كار مردم روي زمين نماند و حتي غالب 
گره‌هاي تجارت خارجي، بيش از آنكه نيازمند قانون جديد باشند، 

به اجراي دقيق قوانين موجود و حذف رويه‌هاي زائد وابسته‌اند. 
جان كلام آنكه رئيس سازمان توسعه تجارت به جاي تكرار مكررات 
و اينكه از »بايد اينگونه شود« و »بايد آنگونه شود« سخن براند، بهتر 
است به مسئوليتي كه پذيرفته است متعهد باشد و چه در جنگ و 

چه غيرجنگ، جاخالي ندهد!

كرامات رئيس سازمان توسعه تجارت

سرشماري عمومي نفوس و مسكن از      نگاه
مهم‌ترين منابع توليد اطلاعات براي 
سياست‌گذاري اقتصادي، اجتماعي و عمراني كشور است و قاعدتاً 
بخش قابل‌توجهي از تصميم‌هاي كلان در حوزه بودجه‌ريزي، توزيع 
اعتبارات، برنامه‌ريزي آموزشي، سياست‌گذاري بازار كار، توسعه 
خدمات عمومي و مديريت منابع بر پايه داده‌هايي گرفته مي‌شود 
كه از دل سرشماري استخراج مي‌شوند. به همين دليل، تغيير روش 
سرشــماري پيش‌رو كه مســئولان دولتي با محوريت مركز آمار 
درصدد آن هستند، حائز اهميت است و نبايد صرفاً يك جابه‌جايي 
فني در شيوه جمع‌آوري اطلاعات تلقي شــود، چراكه يك تغيير 

بنيادين در سازوكار توليد آمار رسمي كشور صورت مي‌گيرد. 
آنچه مركز آمار دنبال آن است اين است كه سرشماري عمومي نفوس 
و مسكن ۱۴۰۵ با رويكرد ثبتي‌مبنا اجرا شود، يعني به جاي مراجعه 
گسترده مأموران به خانوارها براي جمع‌آوري اطلاعات، اطلاعات از 
پايگاه‌هاي داده دستگاه‌هاي اجرايي گردآوري و پردازش شود. مطابق 
برنامه اعلام‌شده نيز، عمليات ميداني از اول آبان‌ماه به مدت ۳۰ روز 
انجام مي‌شود و وظيفه اصلي آن، ارزيابي صحت داده‌هاي موجود و 

تكميل بخشي از اطلاعات مورد نياز خواهد بود. 
طبعاً نفس حركت به سمت سرشماري ثبتي‌مبنا با منطق توسعه نظام 
آماري به‌روز همخواني دارد و اغلب كشورها نيز طي دو دهه گذشته به 
تدريج از سرشماري‌هاي سنتي فاصله گرفته‌اند و به سمت بهره‌گيري 
از داده‌هاي ثبتي رفته‌اند، چراكه كاهش هزينه‌هاي اجرايي، تسريع در 
توليد آمار، افزايش قابليت به‌روزرساني اطلاعات و كاهش وابستگي به 
عمليات گسترده ميداني، از جمله مزاياي اين تغيير رويكرد به شمار 
مي‌رود و در شرايط كنوني نيز كه دولت مدعي است با محدوديت منابع 
مالي مواجه است، اســتفاده از ظرفيت پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود، 
انتخابي اقتصادي و عقلايي محسوب مي‌شود.  با اين حال، موفقيت اين 
روش بيش از هر عامل ديگري به كيفيت داده‌هاي ثبتي وابسته است و 
اين دقيقاً همان نقطه‌اي است كه بايد سر آن ايستاد و اجازه نداد به هر 
بهايي انجام شود، چراكه به هر اندازه داده‌هاي ثبت‌شده در سامانه‌هاي 
اداري دقيق‌تر، كامل‌تر و به‌روزتر باشــند، خروجي سرشماري نيز از 
اعتبار بيشتري برخوردار خواهد بود و طبعاً وجود خطاهاي انباشته 

در پايگاه‌هاي اطلاعاتي، نتايج نهايي را تحت تأثير قرار خواهد داد. 
  كيفيت داده؛ حلقه مفقوده نظام آماري

بنابراين چالش اصلي در اجراي سرشماري ثبتي‌مبنا، ضعف تاريخي 

نظام يكپارچه اطلاعات در كشورمان است و شوربختانه دستگاه‌هاي 
مختلف، بانك‌هاي اطلاعاتي متعددي ايجاد كرده‌اند كه هر يك بر 
اساس نيازهاي سازماني خود شكل گرفته و همين مسئله در برخي 
موارد به ثبت اطلاعــات متفاوت درباره يك فرد يــا يك خانوار در 
سامانه‌هاي گوناگون منجر شده است. آدرس محل سكونت يكي از 
نمونه‌هاي شناخته‌شده اين ناهماهنگي است و بسياري از شهروندان 
پس از تغيير محل زندگي، اطلاعات خود را در همه ســامانه‌هاي 
مرتبط اصلاح نمي‌كنند، در نتيجه، امكان دارد يك فرد در چند پايگاه 
داده با نشاني‌هاي متفاوت ثبت شده باشد. درباره وضعيت اشتغال، 
تحصيل، تركيب خانوار يا محل اقامت نيز چنين اختلاف‌هايي وجود 
دارد. پس اگر بناســت تصميم‌هاي اقتصادي بر پايه همين داده‌ها 

اتخاذ شود، بايد از همين حالا نتيجه را حدس بزنيم!
كاملًا بديهي اســت اگر برآورد جمعيت يك منطقه با خطا همراه 
باشــد، تخصيص بودجه عمراني، برنامه‌ريزي خدمات آموزشــي، 
توسعه زيرساخت‌هاي درماني و حتي سياست‌هاي بازار كار نيز با 
انحراف مواجه خواهد شد، بنابراين كيفيت داده‌هاي ثبتي را نبايد 
صرفاً يك موضوع آماري بدانيم، چراكه مستقيماً با كيفيت حكمراني 
اقتصادي ارتباط دارد و به همين دليل تأكيد داريم كه نبايد از كنار 
چنين موضوعي به راحتي بگذريم.  البته عمليات ميداني ۳۰ روزه 
سرشماري ۱۴۰۵ فرصت خوبي براي سنجش ميزان اعتبار اطلاعات 
ثبت‌شده در سامانه‌ها است و نقش تعيين‌كننده‌اي خواهد داشت. 
بنابراين در اين مرحله هرچه دامنه بررسي‌هاي ميداني دقيق‌تر و 
علمي‌تر طراحي شود، امكان شناسايي خطاها و اصلاح برآوردهاي 

آماري افزايش خواهد يافت و جاي اميدواري وجود دارد. 
   فرصت اصلاح زيرساخت‌هاي اطلاعاتي

از سوي ديگر، گذار به سرشماري ثبتي‌مبنا با وجود چالش‌هاي موجود، 
فرصتي براي اصلاح ساختار اطلاعاتي كشورمان است و اگر داده‌هاي 
اداري مبناي توليد آمار رسمي قرار گيرند، دستگاه‌ها ناگزير خواهند شد 
كيفيت بانك‌هاي اطلاعاتي خود را ارتقا دهند، ولي قاعدتاً ناسازگاري 
داده‌ها، ثبت‌هاي تكراري، اطلاعات ناقص و ضعــف تبادل داده ميان 
سازمان‌ها، مشــكلاتي نيســت كه بتوان آنها را ناديده گرفت، چراكه 
اقتصاد امروز بر پايه داده اداره مي‌شــود و اغلب دولت‌ها براي مديريت 
منابع، كنترل هزينه‌ها، شناسايي گروه‌هاي هدف حمايت‌هاي اجتماعي، 
برنامه‌ريزي مســكن، سياســت‌گذاري جمعيتي و تنظيم بازار كار به 
اطلاعات دقيق نياز دارند و هر اندازه كيفيت داده‌ها افزايش يابد، خطاي 
تصميم‌گيري نيز كاهش پيدا خواهد كرد. نمونه افتضاح نبود اطلاعات 
دقيق را در مورد يارانه‌ها شاهد هســتيم كه تقريباً رضايتي بين مردم 

نيست و قطعاً مردم نمي‌دانند ملاك دهك‌بندي آنها چيست. 
بنابراين مسئولان دولتي و مخصوصاً مركز آمار بايد از نگاه خوش‌بيني 
افراطي به سرشــماري ثبتي‌مبنا پرهيز كنند و چنين نپندارند كه 
وجود پايگاه‌هاي متعدد اطلاعاتي، به معناي توليد آمار دقيق است. 
در عين حال سرشــماري ۱۴۰۵ را نقطه آغاز يك مسير بلندمدت 
بدانند كه موفقيــت آن در گرو ميزان مشــاركت شــهروندان در 
به‌روزرساني اطلاعات، همكاري دستگاه‌هاي اجرايي در تبادل داده و 

دقت نهادهاي آماري در فرآيند اعتبارسنجي است. 

سايه‌روشن سرشماري ثبتي ‌مبنا


